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  المحجوب هجويري در كشف )ص(سيماي پيامبر اعظم

  
  *ابراهيم سلامي

  
  چكيده

در بسياري از آثار منثور و منظوم ادب فارسي به نحوي  )ص(سيماي پيامبر اعظم
آثار به   باختگي نويسندگانمندي و دل كه گوياي علاقهبازتاب يافته است شايسته 

سنگ زبان فارسي  هاي گران متونيكي از المحجوب  كتاب كشف. آن حضرت است
 )ص(هاي قرآن، به سخن رسول به آيه شارههجويري، پس از ا. در قرن پنجم، است

هاي پيامبر  نشان دادن برتري. ه استاستناد كردآن بزرگوار  و روش و منش
و محبت او و ضرورت معرفت بيشتر آن حضرت، و تأكيد بر مهرباني  )ص(اعظم

با  )ص(مقايسه پيامبر اعظم بدين منظور، مباحثي چون. هدف اين مقاله است
ويژه مهر و ه ، اخلاق و رفتار پيامبر ب)ع( و ابراهيم و داود پيامبران ديگر مثل موسي

محبت و بخشندگي و بخشايندگي او، روحيه عبادي و عرفاني پيامبر مثل نماز و 
هجويري  المحجوب شفكه در ك )ص(روزه و سرانجام خواب و بيداري پيامبر اعظم

دهد پيامبر  نشان مي اين تحقيقحاصل . سي شده استرآمده، در اين جستار بر
مهربان و با محبت، بخشنده و كريم، كارگر و مشتاق در طاعت حق و  )ص(اعظم

  .است ودهبمحبوب و منظور حق تعالي 
      

  .فضائل و اوصاف اخلاقيهجويري،   ،)ص(پيامبر اعظمالمحجوب،  شفك :واژگان كليدي

                                                 
   ebrahimsalami@yahoo.comر                     دانشگاه تربيت معلم سبزوا ارشد زبان و ادبيات فارسي كارشناس  *
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   مقدمه
را بـه نحـوي    )ص(بسياري از آثار منظوم و منثور برجسته ادب فارسـي، پيـامبر اعظـم   

  . اند كردهشايسته معرفي 
المحجوب كه يكي از كتب تعليمي فارسـي در موضـوع تصـوف اسـت، از ايـن       كشف

عثمان هجويري غزنوي اسـت كـه در    ابوالحسن علي بن اين كتابمؤلف . آثار استدست 
ساده است و هجويري  كتابنثر . اواخر قرن چهارم يا اوايل قرن پنجم در غزنين زاده شد

... و  رساله قشيريه، طبقات الصوفيه، اللمع، شرح تعرفّعلاوه بر قرآن از آثار ديگري مثل 
نيز منبـع مراجعـه بسـياري از     خود المحجوب كشف. ده استكربه عنوان مأخذ استفاده 

بـوده   تذكره الاوليانويسندگان بزرگ تصوف و عرفان از جمله شيخ عطار در تأليف كتاب 
هـم در احاديـث متعـددي كـه از خـود آن       )ص( كـرم در اين كتاب، سيماي پيامبر ا. است

و هـم در  ـ رسـد    كه تعداد آنها به صد و چهـل و چهـار حـديث مـي    ـ حضرت نقل شده  
  .به نمايش درآمده است يشانگران و هم در رفتارها و كردارهاي اسخنان دي

معرفت و شـناختن اوسـت و هـدفي كـه ايـن       ،بديهي است لازمه محبت به هر كس
 )ص(كند، كمك به روندي است كه منجر به شـناخت بهتـر پيـامبر اعظـم     مقاله دنبال مي

كـه   كـاري ترديـد   بـي . دهد و آگاهي بيشتري را از روش و منش او به دست مي شود مي
  .دارد ، به تبع، محبت بيشتر او را نيز ارزاني ميهدف آن استمعرفت بيشتر پيامبر 

  
  با ديگر پيامبران )ص(مقايسه پيامبر اعظم .1

اند و به  پرداخته )ص(كرمهاي پيامبر ا نويسندگان ديگر در آثار خود به ستايش از نيكي
 يشـان ا بيين جايگاه والا و درجه اعلاي او،هاي پيامبر اسلام و ت منظور نشان دادن برتري

بـا   )ص(مقايسه پيـامبر به  المحجوب كشفهجويري نيز در . اند با پيغمبران مقايسه كرده را
  :ه استپرداخت )ع(و داود )ع(و موسي )ع(پيامبراني چون ابراهيم

  )ع(با موسي )ص(محمدحضرت مقايسه  .1-1
  مقايسه با رويكرد به بحث تجلي حق  .1ـ1ـ1
بـه  توان  مي آورده، )ع(و حضرت موسي )ص(ر سنجشي كه هجويري بين پيامبر اعظمد

  :يافتدست سه تفاوت 
گو با حق و پرسش و پاسخ در پيشگاه خداونـد،  و  تعيين وقت راز و نياز و گفت) الف
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، در رفتار دو فرستاده حق )محادثه( اش و چه از نوع روزانه) مسامره( اش چه از نوع شبانه
، خداوند، مشتاق ملاقـات بـا حبيـب دردانـه     )ص(حضرت محمدپيوند با  ت؛ درمتفاوت اس
). 280:1372 عطـار، (» بهر خـويش آن پـاك جـان را آفريـد    «: به گفته عطار. خود است

 )ص(بنابراين، خداوند جبرئيل را كه واسطه وحي است، جهت تحقق اين امر، نـزد پيـامبر  
بـا حـق، از ناحيـه     )ع(و نياز حضـرت موسـي  ملاقات و راز  بارةاما تعيين وقت در. فرستاد
و تعلق مسـامره بـه حـال    . تر بود از محادثه كامل )1(اندر دوستي مسامره«: است )ع(موسي

  .)556 :1384 :هجويري( »است... و تعلق محادثه به حال موسي ... پيغمبر است 
بـه و  از حق، به منظور ديدار با خدا همراه بـا نالـه و لا   )ع(خواست و دعوت موسي) ب

اما در پيوند با پيـامبر  . شود زاري و انتظار است؛ آن هم بعد از چهل شبانه روز محقق مي
را  چون حق ـ تعالي ـ خواست كـه وي   «: گيرد اسلام، به يك شب اين ملاقات صورت مي

وقتي باشد با وي، جبرئيل را با براق بفرستاد تا وي را به شب از مكـه بـه قـاب قوسـين     
را با حق وقتي باشد از پس چهل روز وعده و انتظار به  خواست كه وي چون و ...رسانيد 

  .)همان(» طور آمد و سخن خداوند ـ تعالي ـ بشنيد تا منبسط شد
شود؛ فارغ از اينكـه او بـه    در شب معراج به پيشگاه  حق نائل مي )ص(پيامبر اعظم) ج

نيافت و تـاب تجلـّي    به اين توفيق دست )ع(اما موسي. چه چشمي به ديدار حق راه يافت
موسي عرض كرد كه خدايا خود را به من آشـكار  «: حق نياورد و بي هوش بر زمين افتاد

خدا در پاسخ فرمود كه مرا تا ابد نخواهي ديد وليكن در كوه . بنما كه تو را مشاهده كنم
 پـس آنگـاه كـه نـور    . بنگر اگر كوه به جاي خود برقرار تواند ماند تو نيز مرا خواهي ديـد 
سـورة  ( »هـوش افتـاد   تجليّ خدا بر كوه تابش كرد كوه را متلاشي ساخت و موسـي بـي  

با حق راز  ]موسي[« :گونه بيان كرده است هجويري اين مورد را اين )2().143، آيه اعراف
چون به نهايت رسيد، زبان اندر كشف جلال لال شد و دل از . گفت و از وي سخن شنيد
و سؤال رؤيت كرد از مـراد بـاز   ... گفتي حصي ثناء عليك،لا اُ... كنه عظمت متحير گشت

تـا فـرق   ) 143، الاعـراف (تُبـت اليـك   : چون به هوش بازآمد، گفت. ماند و از هوش بشد
) 1، الاسراء(سبحان الّذي اسَري بعبده ليلاً : ظاهر شد ميان آنكه آورده باشند؛ قوله تعالي

ا : و ميان آنكه آمده باشد؛ قوله تعـالي  : هجـويري (» )143، الاعـراف (جـاء لميقاتنـا    و لمـ
1384 :556(.  
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  مقايسه با رويكرد به بحث درجه صبوري در برابر انوار تجلي. 1-1-2
آورده، درجه تحمـل   )ع(و موسي )ص(اي ديگر كه بين پيامبر اعظم هجويري در مقايسه

 لاًاو سـت؛ و صبوري هر دو فرستاده حق را در رويارويي با تجلي حق، سخته و سنجيده ا
تجلـي حـق بـر     )ع(موسـي باره اما در  ،تجلي بر پيامبر رخ داد )ص(در پيوند با پيامبر اعظم

در برابر تجلي حق، او را به درجـه   )ص(صبوري و استقامت پيامبر اعظم اًكوه طور بود؛ ثاني
. تابي در برابر انوار تجلي حق بـود  هوشي و بي اما واكنش حضرت موسي، بي ،كمال رساند

اي كـه   ي را حقايق و معارف همه اشياء نشان دادند و عارف حقيقي گرديد بـه گونـه  يك«
 :1383 لاهيجـي، (» هر كه ما را ديد خدا را ديـده اسـت  . من رآني فقد رأي الحق :گفت
رب اَرنـي انَظـُر   : دادند؛ گفت كه» لن تراني«، »ارني«يكي را جواب درخواست «و ) 137
حضرت عـزّت  . قال لن ترَاني. نماي تا من در تو نظر كنم يعني ذات خود را به من. اليك

جواب فرمود كه هرگز تو ما را نبيني؛ يعني تا تويي تو باقي است من در حجاب تـويي از  
  .)133 :همان(» تو محجوبم

 )164آيـه  ، صـافات   سـورة (» و ما منّا الّا له مقـام معلـوم  «هجويري كه به استناد آيه 
را ... و  )4(و فقر و مسكنت و صحو و سـكر  )3(عرفت و قرب و جمعهايي چون ذكر و م مقام

را متعلـق بـه پيـامبر     )5(»تمكـين «قائل است، در اين مقايسه مقام  )ص(براي پيامبر اعظم
] مقام تلـوين [مراد از آن «: داند مي )ع(را متعلق به حضرت موسي )6(»تلوين«اكرم و مقام 

حـق ـ تعـالي ـ     . متلون بود... كه موسي  چنان ...تغيير و گشتن از حال به حال خواهند 
و خـرّ موسـي صـعقاً    : االله تعـالي  كمـا قـال  . يك نظر به طور تجلي كرد هوش از وي بشد

از مكه تا به قاب قوسين در عين تجلـي  . متمكنّ بود... و رسول ) 143 اعراف، آيه  سورة(
  .)546 :1384 ،ريهجوي(» از حال نگشت و تغير نياورد و اين درجت اعلي بود. بود

  مقايسه با رويكرد به بحث فنا و بقا .1-1-3
وجـود  . بحث فنا و بقاي صفت است )ع(و موسي )ص(محمدمقايسه ديگر هجويري بين 

به قـول شـيخ   . مانع و رادع و حجاب و حايل رؤيت و شهود حق بود )ع(كوه هستي موسي
  : شبستري

  اب لفظ ارني لن تراني استجو           تو را تا كوه هستي پيش باقي است   
  )133: 1383، لاهيجي(

محمـود   كه از وجود و هستي و خانه طبيعت خود و يا به تعبير شيخ )ص(اما پيامبر اعظم
  :بيرون آمده در مشاهده جمال و جلال حق فاني شده بود» هاني خانه ام«شبستري از 
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  انيئحديث من ر بگو مطلق                 برون آي از سراي ام هاني         
  )137:همان(

فه      « اگر تايب باقي الصفه باشد، عقده اسرارش حل نگشـته باشـد و چـون فـاني الصـ
در حـال  ) 143، الاعـراف (تُبت اليـك  : گفت... باشد، ذكر صفت ورا درست نيايد، موسي 

  ،هجـويري (» لا احُصي ثناء عليـك، در حـال فنـاي صـفت    : گفت... بقاي صفت، و رسول
1384 :433(.  

الطير اين دو تفاوت حضرت موسـي و حضـرت محمـد كـه      عطار نيشابوري در منطق
و ديگري خود به نياز رفت و نيز يكي را با نعلين به درگاه راه دادند  به ناز آوردندرا يكي 

  :آمد، به روشني و زيبايي ذكر كرده است» فاخلع نعليك«و ديگري را خطاب 
ــم ن  موسي عمران اگـر چـه بـود شـاه ــين راه   ه ــا نعل ــاش ب ــود آنج ب
ـــاه او     اين عنايـت بـين كـه بهـر جـاه او ـــر درگ ــا چاك ــق ب ــرد ح  ك
 داد با نعلين راهـش سـوي خـويش     چاكرش را كرد مرد كوي خـويش

  )19:1373، عطار( 
از عبـارات و   را در فنـاي هسـتي خـود نسـبت بـه پيـامبران ديگـر        )ص(برتري پيامبر

تركيبـاتي چـون   . فهميد توان اند، مي ر اشعار خود آوردهتوصيفاتي كه شاعران بزرگ ما د
» سـليمان  داري مملكت« ،»حرص داود» «دانه گندم«، »سوزن عيسي«، »موسي نعلين«
سازد كه خواجه دو جهان، در پيشگاه حضرت حق از همـه   اين حقيقت را آشكار مي... و 

تبه فناي از خود و بقاي چيز دل ببريد و در شب معراج به هيچ چيز التفات نكرد تا به مر
  : به تعبير نظامي. به حق رسيد

  دان نداشت ـز دو جهان هيچ به دنـك            داشت ـدان بـه دنـز آرزوي داشت  
  )191: 1374، نظامي(

البلاغـه هـم يـادآوري     و طمع بريدن از دنيا، در نهج» هيچ به دندان نداشتن« مفهوم
ان نخورد كه دهان را پـر كنـد و بـدان ننگريسـت     از دنيا چند« پيامبر اسلام: شده است

تهي گاه او از همه مردم دنيا لاغرتر بود و شكم او از . چندان كه گوشه چشم بدان افكند
خـورد و چـون    روي زمـين مـي  ... دنيا را بدو نشان دادند، آن را نپـذيرفت  . تر همه خالي
ست و جامه خود را خود ب نشست و به دست خود پاي افزار خويش را پينه مي بندگان مي
اي بر در خانه او آويخته بود كه تصويرهايي داشـت، يكـي از زنـان     پرده... نمود  وصله مي

نگرم دنيا و زيورهاي آن  اين پرده را از من پنهان كن كه هرگاه بدان مي: خويش را گفت
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هيـز و  ترديد بـه واسـطه ايـن پر    بي). 160خطبه  ،1374 البلاغه، نهج(» آورم را به ياد مي
. دوري از دنيا دوستي پيامبر است كه او را با ناز به بارگاه ملكوت بردنـد و اكـرام كردنـد   

بـه  » آوردن و آراسـتن «اشاره كرده و شيوه » بردن«هجويري، در كتاب خود به اين نوع 
: وسيله بنـده برتـري داده و سـتوده اسـت    ه ب» رفتن و خواستن«واسطه حق را بر شيوه 

و صـورت  ... هستي وي را نيستي نباشد و نيستي وي را هستي نـه  صوفي آن باشد كه «
: كه اندر وجودش عدم نبـود گفـت  ... ظاهر توان كرد؛ يكي موسي ... اين اندر دو پيغامبر 

كـه  ... و ديگر رسول ما ) 25 و 26آيات   سورة طه،(رب اشرح لي صدري و يسر لي امري 
يكـي  ). 1، آيـه  انشـراح   سـورة (لك صـدرك  اَلمَ نشرح : اندر عدمش وجود نبود تا گفتند

» آرايش خواست و زينـت طلـب كـرد و ديگـر را بياراسـتند و وي را خـود خواسـت نـه        
  ).55.56 :1384 هجويري،(

  )ع(مقايسه با ابراهيم .1-2
، دو مقايسـه صـورت   )ع(و حضـرت ابـراهيم   )ص(المحجوب، ميان پيامبر اعظم در كشف
  گرفته است؛ 

  مقايسه مقامي .1-2-1
  مقام ابراهيم )لفا

داند؛ زيرا ابراهيم  مي )ع(را مقام ابراهيم» محاضره«مقايسه اول اين است كه هجويري 
هـا و پـي بـردن بـه      خليل با توجه به تفكر و تأمل، در مظاهر طبيعت و ملكـوت آسـمان  

حقيقت آن و دستيابي به يقيني قلبي و باوري استوار از مرگ و اصرار در درخواست خود 
در كشتن آن چند پرنده و بر قله چند كوه نهادن و نيز رفتار و فعلي كـه از خـود   از حق 

در خداپرستي به نمايش گذاشت و از مشاهدة ستاره و ماه و خورشـيد، بـه كمـال حـق     
. رسيد، او در هر صورت، از فعل به فاعل و از خلق به خالق و از سبب به مسبب پـي بـرد  

انـدر ملكـوت   ... نديدي كه چون خليـل  «: هم خلق را در اين فرايند او هم خود را ديد و
ها نگاه كرد و اندر حقيقت وجود آن تأمل و تفكر نمود، دلش بدان حاضر شد، بـه   آسمان

رؤيت فعل طالب فاعل گشت تا حضور وي فعـل را دليـل فاعـل گردانيـد و انـدر كمـال       
  :1384، هجـويري (» انيّ وجهت وجهي للّذي فَطَرالسموات والارض حنيفـاً : معرفت گفت

   .)547ـ548
  )ص(مقام محمد )ب

دانـد؛ زيـرا    مـي  )ص(مقام محمد ،كه برتر از مقام محاضره است را »مكاشفه«هجويري 
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در معراج از سر احترام و ادب، به هر دو جهان، هيچ اعتنـا و تـوجهي نكـرد و     )ص(پيامبر
 ـ) 17 سورة نجم، آيـه (» ما زاغ البصرُ و ما طغَي« گواه قرآني ر ايـن مقـام و برجسـتگي    ب

. حبيب را چون به ملكوت بردند، چشم از رؤيت كل، فرا كـرد «: تأييد نهاد مهر )ص(پيامبر
شوق بر شوقش . فعل نديد و خلق نديد و خود را نديد تا به فاعل مكاشف شد اندر كشف

تر شـد،   هر چند كه بر دل، حكم تنزيه دوست ظاهر... بيفزود و قلق بر قلقش زيادت شد 
آنجا كه خلت بود، حيرت كفر نمود و اينجا كـه محبـت   ... تر گشت   وق دوست زيادتش

  .)547ـ548: 1384، هجويري(» حيرت سرمايه شد... بود، 
  مقايسه رفتاري .1-2-2

  رفتار پيامبر اسلام با كافران )الف
نحوه رفتار و كـردار   )ع(و حضرت ابراهيم )ص(ميان پيامبر المحجوب مقايسه دوم كشف

پيامبر اعظم كه به تصريح قـرآن، رحمـت   . ن دو پيامبر حق، با مشركان و كافران استاي
در ) 107سـورة انبيـاء، آيـه    (» و ما ارسلناك الـّا رحمـه للعـالمين   «: براي جهانيان است

از هر رنگ و نژاد و مسلك و مذهبي، پيوسـته مهربـان و رحـيم و     مواجهه با همه مردم،
 )ص(عرب جاهلي مشرك در مكه يا مدينه چيزي از پيامبر اعظماي بسا . ميهمان نواز بود

نـاروا و از روي سـتم بـود و بعضـي      گفت كـه كـاملاً   خواست يا ناسزايي به پيامبر مي مي
شـدند؛ ولـي    اصحاب، به خشم، اما از سر ارادت خواهان دفع و زجر مشـرك جاهـل مـي   

مشرك را يـا بـه    ادانپيامبر رحمت، با روي گشاده و خنده شكرستاني مخصوص خود، ن
رفتار سرتاسر . گرداند آورد و يا در كمال امنيت و آرامش به شهر و خانه خود برمي راه مي

با پسر كافر حاتم طايي كـه هجـويري    )ص(احترام و همراه با عطوفت و رأفت پيامبر اعظم
آمـد پيغمبـر   ... چون پسر حاتم به نزديك پيغمبـر  « :از اين دست است آن را نقل كرده

» اذا اتـاكم كـريم قـومٍ فـاكَرموه    : رداي خود برگرفت و اندر زيـر وي بگسـترانيد و گفـت   
در باب دوم بوستان خواهش خاضـعانه دختـر   نيز سعدي ). 463ـ464: 1384، هجويري(

هاي خـود و پـذيرش    طايفه حاتم طايي از پيامبر اعظم در زمينه آزادي از بند اسارت هم
ايـن گذشـت و ايثـار پيـامبر،     . رحمـت بيـان كـرده اسـت    پيامبر را از سوي  كريمانه آن

  .سرانجام، كافري چون برادر اين دختر را نزد پيامبر رحمت كشاند و دليل مسلماني او شد
  رفتار ابراهيم با كافران )ب

با گبر ميهمان، عتاب و خطاب حق را  )ع(المحجوب رفتار تند حضرت ابراهيم در كشف
ش قرصـي نـان را از ميهمـان هفتـاد     ا وجود ميهمان نوازي پيامبري كه با. به دنبال دارد
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اسـت،  » سخاوت«كه برتر از مقام » جود«ساله حق دريغ داشت، نهيب حق او را از مقام 
محروم كرد تا جود، مقام مخصـوص پيـامبر رحمـت و محبـت باشـد و سـخاوت، مقـام        

چيـزي   ...و اندر اخبـار صـحاح اسـت كـه ابـراهيم خليـل       «: مخصوص پيامبر بت شكن
وقتي سه روز بود تا كسي نيامده بود؛ گبري بر در سراي وي . نخوردي تا مهماني نيامدي

بـرو كـه مهمـاني و كرامـت مـرا      : گفـت . گبـري : تو چه مردي؟ گفتا: آمد و وي را گفت 
كسي را كه من هفتاد سال بپـروردم تـو را   : تا از حق ـ تعالي ـ بدو عتاب آمد كه  . نشايي

  ).همان(» ي فرا وي دهي؟كرا نكند كه گرده ا
  )ع(مقايسه با داود .1-3

مقايسه ديگري كـه هجـويري در    مقايسه از جهت نسبت فعل بنده به خود يا به حق
. است )ع(با فعل حضرت داود )ص(المحجوب آورده مقايسه و تفاوت فعل پيامبر اعظم كشف

را به خود  )ص(مبه نظر هجويري، علت اينكه خداي رحيم در قرآن كريم، فعل پيامبر اعظ
را به خود ايـن پيـامبر، مقـام اسـتغراق و      )ع(دهد و فعل پيامبري همچون داود نسبت مي

در حق و رسيدن و باقي شدن او به بقاي حق است؛ زيرا پيامبر اكرم بـه   )ص(فناي پيامبر
در حقيقـت، اتحـاد   . غيري در ميان او و حـق نيسـت  . رسد كه همه، خدا است جايي مي

كننـد و در آن   يـاد مـي  » فقر«همان مقامي است كه صوفيه از آن به . استقطره با دريا 
در اين صورت، فعل مـرد حـق، همـه فعـل حـق      . رسد االله مي سالك و عارف به فناي في

بـه  » قتـل جـالوت  «و » تير انداختن پيامبر اسلام«بنابراين، در مقايسه دو فعل . شود مي
دليل اتصاف به صـفات حضـرت   ه ب )ص(سلامكه در قرآن آمده، فعل پيامبر ا )ع(داوددست 

، منتسب )ع(داودبه دست حق، منتسب و اضافت به حق است و كشته شدن دشمن دين 
مستغرق و مغلوب بود، فعلي از وي حاصل آمد، ... چون رسول «: و اضافت به خود اوست

هـر  . آن فعل من بود نـه فعـل تـو   : خداوند ـ تعالي ـ نسبت فعل از وي دفع كرد و گفت  
يـا  . )17 انفـال، آيـه    سورة(و ما رميت اذ رميت ولكنَّ االله رمي . چند نشانه فعل تو بودي

كه هم از آن  محمد آن مشتي خاك اندر روي دشمن نه تو انداختي، من انداختم، چنان
يـا  ). 251بقره، آيه  سورة(حاصل آمد، ورا گفت و قَتلََ داود جالوت ... جنس فعلي از داود 

و اين اندر تفرقه حال بود و فرق باشد ميان آن كه فعـل وي را  . ت را تو كشتيداود جالو
بدو اضافت كند و او محل آفت و حوادث و آن كه فعل وي را به خود اضافت كنـد و وي  

  ).376: 1384 ،هجويري(» آفت قديم و بي
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  )ص(مكراخلاق و رفتار پيامبر ا .2
مدح و وصـف كـرده و او را شناسـانده     در هر كتابي كه نويسنده آن، پيامبر اسلام را

. است، اخلاق دوستانه و رفتار مهربانانه پيامبر بـا دوسـت و دشـمن را نشـان داده اسـت     
اي شايسـته در   گماشته كه پيشينه شك، خداوند، كسي را به كار خطير پيامبري برمي بي

داد و ايـن اسـتع   )ص(دهـد پيـامبر اعظـم    چنان كه تاريخ نشان مي. است داشتهبين مردم 
را داشته و گرنـه پـذيرش ايـن دعـوت و     » رسالت آخرين«وليت و امانت ئشايستگي مس

شـد كـه اتفـاق افتـاده اسـت و عمـر گرانمايـه         تر از آن مـي  رسالت از طرف مردم سخت
شد تا آييني كه بر پايه محبـت و معرفـت بنيـان نهـاده شـده بـا        بيشتري بايد صرف مي

  .آهنگي رسا و دلنشين در ذهن و ضمير آدميان خاكي نشين، قرار و آرام بگيرد
هاي انساني گرفتار آفت ناداني بـود و قتـل و زجـر و     اي كه ارزش ترديد، در جامعه بي

د كـه ننـگ و نـام را در    زنده به گور كردن، مايه نازش و بـالش مـردم طايفـه بـاوري بـو     
توانسـت   ديدند، مهر و محبت و اخلاق ناب انساني، تنها ابزاري بـود كـه مـي    خشونت مي

، در برابر كافران و »اسوه رحمت«بردباري و صبوري . كند تيزي شمشير خشونت را كند،
  ). 156: همان(» اللهّم اهد قومي فانهّم لا يعلمون«: گفت دشمنان، به حدي بود كه پيوسته مي

  رفتار با انس بن مالك .2-1
بـا يـاران و نيازمنـدان و     )ص(كرمالمحجوب، اخلاق و رفتار پيامبر ا هجويري در كشف

كند  چنان كه از انس بن مالك روايت مي. جاهلان و كافران زمان را آورده و ستوده است
عن انـس   روي«: از او نشنيد» افُ«كه طي ده سال معاشرت با پيامبر اسلام، هرگز كلمه 

اف قطُّ و ما : عشَر سنين و خدمتهُ فواالله ما قال لي... االله  صحبت رسول: بن مالك انهّ قال
ده سال رسول را : گفت. قال لشيء فعلت، لم فعلت كذا؟ و لا لشيء لمَ افعله الّا فعلت كذا

ه مـرا  اف و هرگز هـيچ كـار نكـردم ك ـ   : خداي كه هرگز مرا نگفت كهه خدمت كردم ب... 
» فـلان كـار چـرا نكـردي؟    : و آنچه نكردم هرگـز مـرا نگفـت كـه     چرا كردي؟: بگفت كه

  .)501: 1384، هجويري(
  رفتار با فرزندان حاتم طايي. 2-2

المحجوب آمـده، رفتـار او بـا     نمونه ديگر اخلاق و رفتار پسنديده پيامبر كه در كشف
در جنـگ بـا رزمنـدگان    در قرن دوم هجري كه طايفه طـي  . عدي بن حاتم طايي است

اسلام شكست خوردند و منشور اسلام را نيز نپذيرفتند، افراد قبيله از جمله دختر حـاتم  
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پـس از آنكـه پيـامبر،    . عدي بن حاتم ـ برادر اين دختـر ـ فـرار كـرد     . طايي، اسير شدند
را نيز آزاد كـرد،  ) دختر(شفاعت خواهرش را دربارة آزادي اسيران طي پذيرفت و خود او 

عدي به مدينه آمد و پيامبر بـا  . واهر از برادرش درخواست گرويدن به دين اسلام نمودخ
اين . اعزاز و اكرام، او را به خانه برد و رداي پيامبري خود را پهن كرد و او را بر آن نشاند

، سرانجام عدي را به دايره ديـن اسـلام   )ص(اخلاق پسنديده و رفتار شايسته پيامبر اعظم
چون پسر حاتم به «: در واقعه صفين گرديد )ع(او حتي يكي از ياران امام عليوارد كرد و 

اذا : آمد پيغمبر رداي خود برگرفت و اندر زيـر وي بگسـترانيد و گفـت   ... نزديك پيغمبر 
  .چون كريم قومي نزدتان آمد او را گرامي بداريد) 464: همان(» اتاكم كريم قومٍ فاكَرموه

  شباني و كارگري . 2-3
كرد؛ با كـارواني از تـاجران و    امبر پيش از پيامبري شغل داشت و كار و تجارت ميپي

كرد و در  پس از پوشيدن كسوت پيامبري هم، پيوسته كار مي. رفت شتران به شامات مي
كـارگر  «حكايتي دلنشين داريم كه چگونه ايـن  . داري و نخل نشاني داشت مدينه، مزرعه
و بـاز  . زنـد  ني، بر دست پينه بسته كارگري بوسه ميبا آن مقام قاب قوسي» سدره نشين

حكايتي داريم كه چگونه اين چوب به دست شتر ران، سـينه خـود را بـه بهـاي زخـم و      
هر چند آماجگاه صحابي، بوسه . كند اي سهوي، آماجگاه بهانه عصايي از اصحاب مي ضربه

شـترباني سـاده و    شود، حكايت همچنان باقي است كه پيامبر عاقبت انـديش،  گاه او مي
همـراه   )ص(دهـد پيـامبر اعظـم    حكايـاتي داريـم كـه نشـان مـي      .سخت كوش بوده است

كـرده و عـرق    كاروانيان و لشكريان در سفر و حضر، همدست و همدوش ديگران كار مي
كـرده   ريخته و توصيه اصحاب را براي استراحت كردن و فراغت از كار عملگي رد مـي  مي

وهريره آورده كـه چگونـه پيـامبر در موقـع كـار، او را بـه كـار        هجويري، نقلي از اب. است
انـدر حـال عمـارت مسـجد     ... روايت كنند كه رسول ... از ابوهريره « :تشويق كرده است

آن خشـت  ! يا رسول االله: گفتم. ديدم كه وي را مي رنج رسيد كشيد و من مي خشت مي
ريره، خُذ غيرَها، فانهّا لا عيش الّا يا با ه: گفت. به من ده كه من به جاي تو اين كار بكنم

    .)304: همان(» عيش الآخره
  بخشندگي  .2-4

هجويري در دو مورد بيان شده كه در يـك   المحجوب در كشف )ص(بخشندگي پيامبر
مورد آن عطا و كرم شگرف پيامبر، نسبت به كافري است كه خشنود از بخشش پيـامبر،  
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خواند و در مورد ديگر، بخشـندگي و عطـاي    فرا ميقوم و قبيله خود را به مسلمان شدن 
] بن مالك[از انس «: او، نسبت به اصحاب و ياران در عين گرسنگي و قناعت خود اوست

آمد و پيغمبر وي را يك وادي ـ ميـان دو كـوه ـ پـر     ... مردي نزديك پيغمبر : آيد كه مي
سـلمان شـويد كـه    م! يـا قومـاه،  : چون وي به قوم خود بازگشت، گفـت . گوسفند بخشيد

و هـم انـس روايـت كنـد كـه      . بخشد كه وي از درويشي نترسـد  محمد عطاي كسي مي
. تا همه بنداد ازجاي برنخاسـت . بر گليمي ريخت. هشتاد هزار درم بياوردند... پيغمبر را 

من نگاه كردم، اندر آن حال، سنگي بـر شـكم بسـته بـود از     : االله عنه ـ گويد  علي ـ رضي 
  .)466ـ467: 1384، هجويري(» گرسنگي

  ايجاد پيوند برادري .2-5
انعكـاس يافتـه،   المحجوب  در كشفكاركردهاي اجتماعي پيامبر كه به خوبي  يكي از

بين  )ص(هاي پيوندي كه پيامبر اعظم دايره ؛ايجاد پيوند برادري بين ياران و نزديكان است
دو صـحابي پيـامبر در    هر دو نفر از ياران خود برقـرار كـرد، حكـايتي از رابطـه برادرانـه     

هجويري ذكر شده تا آنان كـه بـه حـق، مقـام سـلمان را از ابـوذر برتـر         المحجوب كشف
اند، به دستاويزي ديگر دست يابند؛ زيرا ابوذر در نخوردن و نخوابيدن خود، زنـدگي   گفته

را بر همسر خود چنان تنگ كرد كه همسر وفادارش، به ناچـار شـكايت از شـوي را نـزد     
كـه در ايـن   » بـرادر تـو  «لفظ . ي برد و سلمان، ابوذر را توصيه به ترك آن كردبرادر شو

نيـز قبـول سـفارش     شـود و  حكايت بر زبان اين زن خطاب به سلمان فارسي جاري مـي 
دهد؛ اتفاقاً در اين  هاي ياران پيامبر را به اين پيوند نشان مي سلمان، عمق اعتقاد خانواده

اي : چون شب اندر آمد، گفت« :كند تصديق و تأييد ميحكايت نظر سلمان را پيامبر هم 
چون ديگر روز بود، بـوذر بـه نزديـك    ... بايد كه اندر خفتن با من موافقت كني  برادر مي
انَّ لجسـدك  : من همان گويم يا باذر كه دوش سلمان گفـت ... وي گفت . آمد... پيغمبر 

  .)507: همان(» عليك حقاً
  

  )ص(پيامبر اعظم روحيه عرفاني و عبادي .3
  نماز  .3-1

در بزرگداشت نمـاز آورده   )ص(مكرالمحجوب احاديثي را از پيامبر ا هجويري در كشف
امانتي اسـت   )ع(نماز كه از ديدگاه امام علي. كه بيانگر عشق و علاقه پيامبر  به نماز است
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پيوسـته   سـاخت و  ها و زمين از تحمل بار آن فرو ماندند، پيامبر را شادان مـي  كه آسمان
لوه « :گفت مي . يـا بـلال مـا را بـه نمـاز و بانـگ نمـاز خـرّم گـردان         » أرحنا يا بلال بالصـ

ها او  شد كه شب پيامبر از شدت شوق و اشتياق به نماز دچار  جوششي مي). 441:همان(
چون . يصليّ و في جوفه اَزيزٌ كَازيزِ المرجل« :داشت را در خانه محبوب به راز و نياز وامي

ر ـ عليه السلام ـ نماز كردي، اندر دلش جوشي بودي چون جوش ديگ رويين كه   پيغمب
و اگر توصيه حق به شـكيبايي نبـود، اي   ) 439 :همان(» اندر زير آن آتش افروخته باشد

صبر بر نماز كه كاري هميشگي و امانتي سنگين . شد طاقت مي بسا او از شدت عشق، بي
كند كه از خدا توفيق صبوري بـر آن   طاقت مي بر دوش آدمي است، مسلمان را چنان بي

كشيد  اما پيامبر كه بر نماز، عاشق و مشتاق بود و بار آن را خوش به دوش مي. خواهد مي
  .بخشيد ي محبوب به تعبير قرآن او را طاقت و توانِ بر آن مي»وأصطبر عليها«تنها امر 

نج و ورم پاهايش در اثـر  المحجوب در دو مورد به نماز پيامبر كه همراه با ر در كشف
ايستادن مـداوم در هنگـام اداي آن بـوده اشـاره شـده اسـت؛ يـك بـار جـايي كـه از او           

االله تو را گناه اولين و آخرين عفو كرده است، چندين رنج بـر خـود،    يا رسول«: پرسند مي
ايـن جملـه فضـل و    : ... وي گفـت . نباشد» مأمون العاقبه«چرا نهي؟ اين، كسي كند كه 

افَلا اكَونُ عبداً شكورا؟ً نبايـد كـه مـن بنـده شـكور      ... لطف و نعمت خداي است  منت و
باشم؟ چون او كرم و خداوندي كرد، نبايد كه من نيز از راه بندگي به مقدار طاعت از راه 

و يكي هم هنگامي است كه خداوند ) 150ـ151:همان(» شكر به استقبال نعمت باز شوم
آن را سـزاي خـدايي خداونـد هـم      )ص(عت كه پيامبر اعظماين رنج نهادن و تكلف در طا

» طه«علت اين توصيه به پيامبر در سوره . دارد داند، او بر حبيب دردانه خود روا نمي نمي
از ديدگاه هجويري، محبت مستحكمي است كه بـين پيـامبر و خـدا وجـود دارد و ايـن      

خداوند ـ تعالي ـ اندر دوسـتي    اما روا باشد كه بنده را «: كند محبت، آن رنج را آسان مي
خود به درجتي رساند كه رنج گزاردن طاعت از وي برخيزد؛ از آنچه رنج امـر بـر مقـدار    

و اين . تر بود و هر چند كه محبت قوي تر بود، رنج طاعت، سهل. محبت آمر صورت گيرد
آيه  سورة حجر،( »لعَمرُك«كه چون از حق بدو قسم آمد ... ظاهر است اندر حال پيغمبر 

هاي مبارك وي  وي چندان عبادت كرد به شب و روز كه از همه كارها بازماند و پاي) 72
و ) 1ـ ـ2، آيـه  طه  سورة. (طه ما انَزلنا عليك القرآنَ لتشَقي«: گفت... بياماسيد تا خداوند 

هر :  ...كماكان للنّبي . نيز روا بود كه اندر حال گزارد فرمان رؤيت طاعت از بنده برخيزد
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از آنچـه بـه خـود و بـه كـردار خـود       . روزي هفتاد بار من بر كردار خويش استغفار كـنم 
  .)457: 1384، هجويري(» ننگريست مي

توصـيه پيـامبر بـه نمـاز را در      )ص(منـد پيـامبر   هجويري به عنوان دوسـتدار و علاقـه  
لوه و مـا  : السـلام  و قوله عليـه «: احاديثي كه از او نقل كرده نشان داده است ملكـت   الصـ

جعلت قـرّه  : گفت... رسول « :و در جايي ديگر از كتاب آورده كه) 439 :همان(» ايَمانكُم
يعني همـه راحـت مـن انـدر نمـاز      : اند روشني چشم من اندر نماز نهاده. الصلوه عيني في

جان وي اندر نماز بودي و دلش اندر نياز ... هر نماز وي را معراجي بودي و قربتي... است
  .)442:همان(» ندر پرواز و نفسش اندر گداز، تا قرّه عين وي نماز شديو سرشّ ا

  روزه  .3-2
منعكس شـده   المحجوب هم، در كشف )ص(به غير از نماز، چگونگي روزه پيامبر اعظم

حد و اندازه بعضـي   گيري بي هايي از تكلف و سخت در روزگاري كه هجويري نمونه. است
آورد و اتفاقاً آنان دليل كارشان را هم متابعت از سـنت   داري، مثال مي صوفيان را در روزه

داري و تأكيد او به اصـحاب   كنند، او شيوه شايسته پيامبر در روزه پيامبر اسلام اعلام مي
 هاي پـي در پـي   هجويري براي روزه. كند هاي پي در پي را، گوشزد مي در پرهيز از روزه

يكي تأكيد خود پيامبر : آورد دو دليل ميديگران، از طرف پيامبر و ترك اين كار ) وصال(
رسيد  هاي وصال براي او از حق، هر شب قوت و قوتي مي در اين مورد است؛ زيرا در روزه

و ديگر اينكه چون پيامبر برخوردار از معجزه است، هجـويري روزه وصـال را كـه نـوعي     
يرپيـامبر، نـاروا   كرامت است و كاري در رديف معجزه، براي پيامبر ممكن و روا و براي غ

الصوم لي و أنا أجزي به، روزه از آن من است و به جزاي آن من ... و قال النّبي «: داند مي
» عشرهاي مبارك«و » ايام بيض«و ديدم كه ... اولي ترم از آنچه آن عبادتي سريّ است 

... بداشتندي و ديـدم كـه صـوم داود    » ماه رمضان«و » شعبان«و » رجب«بداشتندي و 
. »خير الصيام و آن صـوم، روزي بـود و فطـر روزي   : گفت... اشتندي كه آن را پيغمبر بد
اما اندر روزه وصال نهي آمده «: و درباره روزه وصال پيامبر آورده است) 469ـ70: همان(

: گفـت . كه چون وي وصال كردي صحابه نيز با وي موافقـت كردنـدي  ... است از پيغمبر 
كـه مـن   . كَاحدكم انيّ ابيت عند ربي يطعمنـي و يسـقيني   انيّ لست. شما وصال مكنيد
  .)472:همان(» مرا هر شب از حق ـ تعالي ـ طعام و شراب آرند. چون شما نيستم

  



   1386 ستانپاييز و زمم، نهپژوهش زبان و ادبيات فارسي، شماره  / 90

  خواب .3-3
له خواب و ترجيح آن بر بيداري نزد گروهي از ئهجويري اختلاف نظر صوفيان در مس

در كتاب خود همراه با ذكر احاديث و آنان و ترجيح بيداري بر خواب نزد گروهي ديگر را 
او با آوردن حكاياتي از افراط و تكلف بعضـي صـوفيان   . دلايلي از هر دو گروه آورده است

نـه  . داند كه از سر تكلـّف نباشـد   در بيداري، خواب و بيداري اي را، ارزشمند و مفيد مي
او بـراي خـواب و    .بيداري متكلفّانه منظور و مطلوب هجويري است و نه خواب متكلفّانـه 

و  )ص(آورد؛ يكي خواب و بيـداري پيـامبر اعظـم    متكلفّانه دو مورد را مثال مي بيداري غير
چنين خواب و بيـداري پـر بهـا و قيمتـي از نظـر      . و بيداري اصحاب كهف  ديگري خواب

دهد كه او دست از تعلقات و ماديـات و هـر چـه غيـر      هجويري وقتي به انسان دست مي
. پيش از خواب از گناه توبه كنـد و پـس از خـواب بـه سـر گنـاه نـرود       حق است بكشد؛ 

بيداري وقتي مفيد است كه در آن معصيت حق نباشد و خواب از آن جهت مفيـد اسـت   
قيمت نـه آن را بـود كـه بـه تكلـف      «: پس كه موهبت و نعمت و فعل حق بر بنده است،

د؛ چنان كه رسـول را خـداي ـ    ان تكلفش بيدار كرده بيدار بود؛ كه قيمت آن را بود كه بي
ـ برگزيد و به درجت اعلي رسانيد، وي نه اندر خواب تكلّف كرد نه اندر بيـداري؛   عزّوجلّ

و قيمـت نـه آن را بـود كـه بـه      ) 2سورة مزمل، آيه (قمُِ اللّيلَ الّا قليلاً : تا فرمان آمد كه
وجلّ ـ اصحاب كهف  تكلّف بخسبد، قيمت آن را بود كش بخوابانند؛ چنان كه خداي ـ عزّ 

ايشـان نـه انـدر    . را برگزيد و به محل اعلا رسانيد و لباس كفر از گردن ايشـان بركشـيد  
سـورة  ( و تَحسبهم اَيقاظاً و هـم رقـود   :لقوله تعالي... خواب تكلّف كردند نه اندر بيداري 

  .)520: 1384، هجويري( »)18 آيه  كهف،
  

  موضوعات ديگر .4
اعجـاز   عاتي كه گذشت، به موضـوعات مختلـف ديگـر مثـل    هجويري افزون بر موضو

، معراج او، شفاعت او، برتري بر ملائك، سخنان مشايخ صـوفيه دربـاره پيـامبر،    )ص(پيامبر
، و نيـز اقـوال و   ...قرب و فقر و صحو و سكر و مسكنت و معرفت و: هاي پيامبر چون مقام

اشـاره كـرده   ... امـات عرفـاني و   احاديث او درباره اهل تصوف، علوم، ابواب و احـوال و مق 
  .است
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  گيري نتيجه
و استناد بـه احاديـث او در    كرمشناخت صحيح هجويري نسبت به شخصيت پيامبر ا

اي ارزشمند از موضـوعات   اكثر ابواب و فرق تصوف و كشف حقايق احكام ديني، گنجينه
ه و طهـارت و  متنوع چون علم و فقر و توحيد و معرفت حق و ايمان و نماز و زكات و روز

  .كه در احاديث پيامبر بازتاب يافته، پيش روي محققان و نويسندگان قرار داده است... حج و 
را » مسـامره «پيمايند، حال  هجويري در بين احوال عارفانه كه كاملان طريق حق مي

. داند كه دوام انبساط سالك همراه با كتمان سر حق است، شأن مناسب پيامبر اعظم مي
: وجه به رأي و انديشه صوفيه در باب فقر كـه در اصـطلاح خـود، آن را عبـارت از    نيز با ت

نامند و بـا   مي )8(فناء في االله و اتحاد قطره با دريا و بالاترين و ارجمندترين مرتبه كاملان
صوفيه و انتساب فقر خود در سير و از طرف توجه به اختصاص اين مقام به پيامبر اعظم 

 »فاني الصفه«هجويري در بحث فنا و بقا، براي پيامبر اعظم، ويژگيسلوك عرفاني به او، 
» مكاشفه«حتي اعتقاد هجويري در اختصاص حال عرفاني . قائل شده است) مقام فقر(= 

به پيامبر اعظم ناشي از اين رويكرد او به فقر و فناي عارفانه است كه در شب معـراج بـه   
رفاني هجويري، صبوري پيامبر اعظم در برابـر  گذشته از اين، در نگاه ع. پيامبر دست داد

انوار تجلي حق، گشادگي و انشراح سينه او در دريافت وحي، باور و يقين قلبي او به هـر  
فعلي از حق و انتساب هر فعلي از او به حضرت حق نيـز در مقايسـه بـا ديگـر پيـامبران      

  .تر و والاتر نشان داده شده است الهي، برجسته
سائل اخلاقي و اجتماعي، حسـن خلـق را ويژگـي مهـم و عامـل      هجويري در بحث م

مهرباني و بخشندگي او نسبت بـه  . داند توفيق پيامبر اعظم در دعوت و  شريعت خود مي
زنان و فرزندان، ياران و ناآشنايان و حتي كافران و جـاهلان، او را منجـي مـردم خـود و     

يري همچنـين بـا توجـه بـه     هجـو . پيامبر رحمت براي همه مردم گيتي قرار داده اسـت 
هاي نخست اسلامي به تكلف در طاعت و عبادت حق  گرايش بعضي صوفي مسلكان سده

و پرهيز آنان از كار و كوشش، سخت كوشي پيامبر و كار و تلاش و تجارت و اعتـدال در  
  .عبادت او را در اثر خود ستوده و تحسين كرده است

  
  نوشت پي

و حقيقت . رت است از دو حال از احوال كاملان طريق حقعبا) مسامره و محادثه(اين دو . 1
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آن حديث سري باشد مقرون بـه سـكوت زبـان؛ يعنـي محادثـه و حقيقـت مسـامره دوام        
مسامره وقتي بود بنده را با حق و محادثه وقتي بود به روز كه . انبساط به كتمان سرّ است

مناجـات شـب را مسـامره    اندر آن سؤال و جواب بود ظاهري و بـاطني و از آن اسـت كـه    
  . پس حال روز مبني باشد بر كشف و از آنِ شب بر ستر. خوانند و دعوات روز را محادثه

قال رب ارني اُنظر اليك قالَ لَن تراني ولكن انظرُ الي الجبل فانِ استقرّ مكانه فسَوف تراني . 2
  » فلما تجلّي ربه للجبل جعلَه دكّاً و خرََّ موسي صعقاً

الجمع ما جمع باوصافه و التّفرقه ما فرّق بافعاله؛ يعني جمع آن است كه خداوند با اوصاف . 3
  .خود جمع آورد و تفرقه آن است كه با افعال خود پراكنده كرد

ت حـق و صـحو عبـارتي       سكر و غلبه عبارتي است كه ارباب معاني كرده. 4 اند از غلبـه محبـ
  .است از حصول مراد

  .ست از اقامت محققان اندر محل كمال و درجه اعليتمكين عبارت ا. 5
تلوين از عبارات صوفيه است مثل حال و مقام و مراد از آن تغيير و گشتن از حال به حال . 6

  .است
ق االلهَ و تخُفـي فـي    . 7 و اذ تقولُ للّذي انعم االلهُ عليه و انعمت عليه اَمسك عليك زوجك واتَّـ

ي النّاس وااللهُ احَقَّ انَ تخشيه فلما قضي زيد منها وطراً و كـان  نفسك ما االلهُ مبديه و تخَش
  .امراُاللهِ مفعولاً

  .87: 1383  لاهيجي،. ك.ر. 8
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  منابع
 تهـران،  غلامحسـين يوسـفي،  تصـحيح   بوسـتان، ) 1373(بن عبـداالله   ، مصلحسعدي

 .انتشارات سخن
گـوهرين، تهـران،   الطيـر، سيدصـادق    منطـق ) 1372(الـدين   عطار نيشـابوري، فريـدا  
 .انتشارات علمي و  فرهنگي

محمدرضـا برزگرخـالقي و    الاعجـاز،  مفـاتيح ) 1383( الـدين محمـد   لاهيجي، شمس
 .انتشارات زوار تهران، عصمت كرباسي،

 بـرات زنجـاني،   الاسـرار،  احوال و آثار و شرح مخـزن ) 1374(الياس  بن يوسف ،نظامي
 .انتشارات دانشگاه تهران تهران،
 .جعفر شهيدي، تهران، انتشارات علمي و فرهنگيترجمه سيد) 1374( غهالبلا نهج

 محمود عابدي، تصحيح المحجوب، كشف )1384( عثمان ابن ابوالحسن علي هجويري،
  .انتشارات سروش تهران،
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